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ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
مطرودین جامعه
امام جمعه شيراز از طرد و انزواي دختران و پسران مذهبي شكوه ميكند
به گزارش  ايسنا آيت الله "اسدالله ايماني" نماينده خامنه ای در استان فارس و امام جمعه شيراز در مراسمی از"تنهایی دختران و پسران مذهبی" اظهار نگرانی و تاسف کرده و ميگويد: "نبايد در مدارس وضع به گونه‌اي باشد كه دانش آموز پسر و دختر مذهبي منزوي باشد." بنابه گزارش ایسنا او افزوده: "چرا وضع به گونه‌اي باشد كه خانواده مذهبي نتواند در فضاي پارك‌ها احساس آرامش كنند و پيوسته احساس غربت داشته باشند." یک ماه قبل نیز در نشریه "یالثارات الحسین" نشریه رسمی چماقدارانی از جنس مسعود ده نمکی، همین اظهار نگرانی با عمق بیشتری مطرح شده بود. در آنجا آمده بود که "تو گویی ما از کره دیگر آمدیم و رفتن به تفرجگاهها برای ما ممنوع شده است!" چرا که در این محیط ها خودشان را کاملا غریبه و مطرود حس میکنند. این وضعیت حزب الله است در مملکتی که "ام القرای اسلام" نامیدند و حکومتی که در آن حاکم است یک حکومت مذهبی است که هر چه از قساوت میتوان سراغ گرفت را به نمایش گذاشته تا نمونه ای باشد از "عدل علی" و " عدالت اسلامی" یا آنطور که "آقا"، یعنی شخص خامنه ای که رهبر این حکومت میگوید "شعبه ای از ولایت رسول الله و اولیاء اللهی" است. 

هم اين آيت الله و هم آن بلندگوي چماقداران دارند بر حقيقتي جدي در اين جامعه انگشت ميگذارند. طرد "دختران و پسران مذهبي" يعني حزب اللهي ها از جامعه و مطرود بودن آنها نشانه فضاي ضد حكومت اسلامي و ضد قوانين و سنتهاي اسلامي است كه در جامعه ايران موج ميزند. آخوند و حزب اللهي بدون محافظ جرات نميكنند پايشان را از خانه بيرون بگذارند وگرنه در بهترين حالت مضحكه خاص و عام ميشوند. واين عليرغم سركوب و بگير و ببند و لشكر كشي و مانور و همه اين جناياتي است كه هرروز عليه مردم بكار ميگيرند. انزوا و طرد اين "پسران و دختران مذهبي" انعكاسي از مطرود بودن كل حكومت و قوانين اسلامي در جامعه است. "حزب الله" ابزاری اصلی سرکوب مردم ایران در سی سال گذشته بوده. افرادی که در این دستجات سازمان دهی شده اند و بی رحمانه به مردم از صغیر و کبیر حمله میکنند و در خونسردی کامل فردی را به زیر ضرب و شتم میگیرند و دست به قتل آنها میزنند تحت القائات فکری امثال همین آیت الله ها بودند که یکی شان اکنون از تنهايی و منزوی بودن آنها اظهار نگرانی میکنند. این آیت الله نه از تنهایی آنها بلکه از اینکه با وجود این همه قساوت و بی رحمی و با وجود پشتیبانی یک حکومت قدار، کسی از آنها حساب نمی برد نگران است. در واقع او را وحشت برداشته که دیگر این سلاح کاربردی ندارد. 
احساس انزوایي که آیت الله مزبور اشاره میکند براي همه حزب اللهي ها ملموس و قابل درك است. فرد حزب اللهی شاهد است با وجود یک حکومت سفاک، که به کمک او همه نشانهای انسانی را قدغن کرده است، مردم شاد هستند، رنگی هستند، موسیقی از هر خانه ای و ماشینی و موبایلی منتشر میشود. صدای اذان در میان هیاهوی مردم گم میشود. دختران و پسران دست در دست همدیگر راه میروند؛ این روزها در پارکها سر به روی شانه هم میگذارند و همدیگر را نوازش میکنند، با هم ورزش میکنند، در مقابل چشمان حیرت زده ایشان میرقصند. و هولناک تر برای ایشان، برای حکومت الله به روی زمین مرگ را فریاد میزنند. او شاهد است نه آن شیخی که به عالم غیب متصل است نه حکومت امام زمان که جز کشتن راه دیگری بلد نیست، دیگر حریف این مردم نیست؛ این بماند که روز به روز مجبور است عقب نشینی کند.  یقه همدیگر را در مقابل چشم مردم میگیرند و خود را رسوای عالم کردند. "آقا"، که به یک حزب اللهی باورانده است که با خود امام زمان در تماس دائم است و فلان آیت الله (که "نشان" کرده بوده و با خود آقا امام حسین در تماس دائم بوده!) نیز تضمین داده که اولیاء الهی او را تنها نگذارد، هر چه خودش را از ته پیراهن بدر میکند که "خواص" پاچه همدیگر را نگیرند به یک روز نکشیده همدیگر را به شدت زیر سوال میبرند. اینها همه، فرد حزب اللهی و بسيجي و پاسدار را بیشتر میترساند و دیگر آن نیرویي نیست که قبلا نامش کافی بود تا بساط شادی مردم را بهم زند. نگرانی آیت الله مزبور نشان از این دارد کل حکومت نگران شده است و گر نه این نگرانی را به زبان نمی آورد، از این جهت است که این سلاح مزبور پوسیده است  و دیگر کارائی ندارد. اینها همه اما به قدرت توده مردم و به نیروی انقلاب آنها ممکن شده است. انقلابی که میرود این حکومت الله  را تماما محو کند.* 

